
ساعت مچي نارنجي
سارا عرفاني

ــوار اتوبوس شدم و رديف سوم، كنار  س
پنجره نشستم.

ــادم، قلبم تند مي زد.  يادش كه مي افت
دوست داشتم زودتر ببينمش. چند بار 
ــش را برايم بفرستد اما  خواستم عكس
ــتد تا وقتي رو  او گفت عكس نمي فرس
در رو هم ديگر را مي بينيم،  جا بخوريم. 
مي گفت آن طوري كيفش بيشتر است. 
ــم را  به من هم اصرار مي كرد كه عكس

برايش نفرستم.
پس چرا راننده اتوبوس نمي آمد؟! مُردم 

از اضطراب!
ــتي به روسري ام كشيدم و مرتبش  دس
ــاژ را زير و رو  ــه تا پاس كردم. ديروز س
ــري نارنجي  ــا بتوانم يك روس كردم ت
قشنگ و ارزان پيدا كنم. آخر گفته بود 
از رنگ نارنجي خوشش مي آيد. دوست 

داشتم بداند كه سليقه اش برايم ارزش 
دارد.

خانمي كنارم نشست. زنبيل سبزي را 
ــت جلوي پايش و نگاهي به من  گذاش
كرد. رويم را برگرداندم و بيرون را نگاه 
كردم. دختر و پسري كه هر دو اسكيت 
پايشان بود،  به طرف ايستگاه مي آمدند. 
ــد و مي خنديدند.  ــرف مي زدن باهم ح
ــم را از  ــيدم و نگاه نفس عميقي كش

آن ها گرفتم.
ــت به  ــته بود، داش زني كه كنارم نشس
ــم نگاه مي كرد.  لاك نارنجي ناخن هاي

سرش را تكان داد و صاف نشست.
ــوار شد و شروع كرد به جمع  راننده س
ــوار  ــكيت س كردن بليت ها. دختر اس
ــيده بود،  از پسر  ــر تا پا آبي پوش كه س
ــر دو تا  ــرد و رفت. پس ــي ك خداحافظ

ــش فرو كرد و  ــي را در گوش هاي گوش
ــا بالا آمد و  ــريع،  از پله ه با حركتي س
ــتن جا بود،  پشت  با اين كه براي نشس

آخرين صندلي، رو به خانم ها ايستاد.
اتوبوس حركت كرد.

ــم تند زد.  ــادش افتادم و قلب دوباره ي
ــتادم.  ــن ايميل را من برايش فرس اولي
ــته بود  او هم همان روز جواب داد. نوش
ــود به  فقط براي اين كه زبانش قوي ش
اينترنت مي آيد. از من هم خواست كه 
ــه انگليسي جوابش را بدهم، اما  هميش
من به حرفش گوش نكردم. چون زبانم 

اصلاً  خوب نبود.
ــف كرد،  دو تا دختر  وقتي اتوبوس توق
هم سن و سال من سوار شدند و همان 
جلو ايستادند. پسر، به آن ها نگاه كرد. 
ــب چيزي گفت كه  ــد زد و زير ل لبخن
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ــي از دخترها آرام  نفهيميدم. يك
پرسيد: «چي گوش مي دي؟»

پسر نشنيد و سرش را تكان داد. 
ــاره  ــه گوش خودش اش دختر ب
كرد و بلندتر گفت: «مي گم چي 

گوش مي دي؟» 
پسر يكي از گوشي ها را از گوشش 

درآورد و به طرف او گرفت. 
ــته بود،  ــي كه كنارم نشس خانم
ــانه ام را بالا  زير لب نچ نچ كرد. ش
ــرون را نگاه كردم.  انداختم و بي
ــا نبودم. فقط  ــن كه مثل آن ه م
ــا او ارتباط  ــق اينترنت ب از طري
داشتم. حالا هم كه مي خواستم 
ببينمش، فقط براي اين بود كه 
ببينم چه شكل و قيافه اي دارد. 
ــم اهل اين كارها نبود. فقط  او ه
تقويت  را  ــش  زبان ــت  مي خواس

كند.
ــانه اي از خودمان به هم  هيچ نش
نگفته بوديم. او مي گفت اين طوري 
هم  هيجانش  ــت؛   اس شاعرانه تر 
ــت. مي گفت بعد از دو  بيشتر اس
سه ماه چت كردن و ايميل زدن، 
ــت نگاهمان همديگر   بايد از حال
را بشناسيم. او مطمئن بود كه با 
نگاه اول همديگر را مي شناسيم. 
تيپ من هم كه تابلو بود. دوباره 
قلبم شروع كرد به تند زدن. چند 
ــيدم. دوست  تا نفس عميق كش

داشتم زودتر ببينمش.
ــته  در يكي از ايميل هايش نوش
بود انگار كم كم دارد طعم عشق 
ــب كه  ــه مي كند. آن ش را تجرب
ــه اش را خواندم، جور ديگري  نام
شدم. خوابم نمي برد. انگار كسي 
قلبم را فشار مي داد و مي چلاند. 
ــودم گفتم انگار كم كم دارم  با خ
ــق را تجربه مي كنم! از  طعم عش
ــر به ايميل هاي  آن به بعد زودت
هم جواب مي داديم. گاهي اوقات 
تمام شب را چت مي كرديم و من 

صبح ها با چشم هاي پف كرده و 
قرمز به مدرسه مي رفتم.

ــس  ــه او پ ــي را ب ــر، گوش دخت
ــا پياده  ــت: «ما اين ج داد و گف

مي شيم.» 
ــب  ــرد در جي ــت ك ــر دس پس
پيراهنش و يك تكه ورق درآورد 
ــت. دو  ــت دختر گذاش و در مش
دختر پياده شدند و برايش دست 
ــكان دادند. او فقط لبخند زد و  ت

گوشي را در گوشش فرو كرد.
ــته بود  ــه كنارم نشس خانمي ك
ــودش اين جوونا  گفت: «خدا خ
ــه من نگاه  ــت كنه» و ب را هداي
ــت داشتم بگويم: «به  كرد. دوس
من چه؟ من فقط مي خوام ببينم 
چه شكليه.» اما نگفتم. به ساعت 
ــتمال از تو  ــگاه كردم. يك دس ن
كيفم درآوردم و عرق پشت لبم 

را پاك كردم.
ــتگاه آخر توقف  اتوبوس در ايس
ــدند. ضربان  كرد و همه پياده ش
قلبم شديدتر شده بود. تند قدم 
برمي داشتم. دوست داشتم زودتر 
ــاعت نگاه كردم.  ببينمش. به س
ــيده بودم.  ــت سر وقت رس درس
قرارمان زيرپله هاي پل عابر پياده 
ــود. از آن جا چيزي معلوم نبود.  ب
بايد به آن طرف خيابان مي رفتم. 
ــري ام را  از پله ها بالا رفتم. روس
كمي عقب تر كشيدم و قدم هايم 
ــردم. از پله هاي آن  ــر ك را تندت
طرف پل كه پايين مي رفتم، پسر 
ــوار را ديدم. ساعت  ــكيت س اس
ــتش باز  بزرگ آبي را از مچ دس
كرد و در جيب شلوارش گذاشت 
و از جيب ديگرش،  يك ساعت با 

بند نارنجي درآورد.
ــرعت قدم هايم كم شد و روي  س

پله آخر ايستادم.
ــت،  گوشي را  ــاعت را كه بس س
ــش  جيب و  درآورد  ــش  گوش از 

ــت،   ــت. با دو دس گذاش
موهايش را مرتب كرد.

ــور كه نگاهش  همان ط
ــك پله بالا  مي كردم ي
رفتم. بلوز تنگ آستين 
كوتاهش حالم را به هم 
ــه بود عكس  زد. گفت
ــتد تا وقتي  نمي فرس
ــر را  رو در رو هم ديگ
ــم،  جا بخوريم.  ديدي
اين طوري  مي گفت 
كيفش بيشتر است.
ــه نرده  ــتم را ب دس
و  برگشتم  گرفتم. 

روي پله ها دويدم.
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